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ادامه از صفحه ۱۲

م  نـــا ن  کریســـکا
ر  د ی  ه‌ا د محـــدو
کـــوه ســـنجاق در 
کردستان عراق است که پایگاه اصلی حزب دموکرات ایران به‌شمار 
می‌رفت. امیر سعیدزاده )سعید سردشتی( بیشتر از شش سال 
در زندان‌های گروه کومله و دموکرات مورد شـــکنجه قرار گرفت. 
او تقریبا تنها نجات‌‌یافته از زندان وحشـــتناک کریسکان است 
و هم‌بندهای او همگی بدون محاکمه اعدام شـــده‌اند. زمانی که 
کیانوش گلزارراغب، کتاب »عصرهای کریسکان« را می‌نوشت، 
فکر نمی‌کرد که روزی این کتاب سوژه یک سریال شود و بتوانیم 
با ســـعید سردشتی و ماجراهایی که گذرانده است، در تلویزیون 
آشنا شویم. حالا از خاطرات او، سریال سوران ساخته شده است؛ 
سریالی به ‌کارگردانی سروش محمدزاده و تهیه‌کنندگی مجتبی 
فرآورده جدیدترین اثر مرکز سریال سوره. سریالی که سوژه مهمی 
دارد و همین مهم بودن باعث شد به سراغ عوامل سریال و نویسنده 
کتاب برویم. یکی از ویژگی‌های سریال سوران تصویری است که 
از یک کرد وطن‌پرست نشان می‌دهد و این با تصویری که سال‌ها 
رســـانه‌های خارجی پمپاژ کرده‌اند متفاوت اســـت و در سوران، 
قهرمانی می‌بینیم که می‌گوید کُرد وطنش را نمی‌فروشد. وقتی 
در مورد تصویرسازی‌های نا‌به‌جایی که از کردها ساخته شده است 
صحبت کردیم گلزار‌ راغب، نویسنده عصر کریسکان گفت: »مردم 
کردستان هم مسلمان و هم ایرانی‌ترین قوم هستند و بیشترین 
گرایش را هم به ســـمت نظام جمهوری اسلامی دارند. انتقاداتی 
هم که دارند به تجزیه یا خودمختاری ختم نخواهد شـــد. به این 
جغرافیای مظلوم رسیدگی کافی نشده و به همین دلیل شناخت 
کافی از آنها وجود ندارد و کتاب‌های کمی درباره آنها نوشته‌ایم‌ و 
توانسته‌ایم به گوشه‌های کوچکی از مقاومت عظیم این قوم در 

دفاع مقدس اشاره کنیم.«
واضح است که در چینش این مصاحبه سراغ موضوع اقتباس ادبی 
برویم. ســـروش محمدزاده، کارگردان و عباس ریاحی، نویسنده 
فیلمنامه این ســـریال به تفصیل در مورد آن صحبت کردند و در 
بخشی محمدزاده به اقتباس در دنیا اشاره کرد و گفت: »50 درصد 
سریال‌های درجه‌یک تلویزیونی دنیا هم اقتباسی هستند و این 
نشـــان می‌دهد که اقتباس چقدر می‌تواند برای مخاطب جذاب 
باشـــد.« بحث تلویزیون و مدل برنامه‌سازی در آن هم یکی‌دیگر 
از موضوعات این گفت‌وگو بود، که به آن پرداختیم. پیشـــنهاد 
می‌کنیم اگر سریال سوران را دیدید و از دیدنش لذت بردید، این 

مصاحبه را بخوانید.

این اواخر ما زیاد می‌بینیم آثاری را که ســـراغ قصه‌هایی از غرب 
کشور رفتند. به نظر می‌رسد که این مساله کمی غیرمعمول باشد. 
حساسیت‌هایی که این اواخر در فضای اجتماعی می‌بینیم و از سال 
پیش شروع شد، آیا باعث شده که ما یک‌مقدار شاخک‌هایمان 
نسبت به این بخش مهم از کشورمان حساس‌تر شود یا نه خود این 
منطقه، آدم‌هایش و همچنین اتفاقات اوایل دهه شصت در جبهه 
غرب، مستعد روایت‌هایی است که به درد جامعه متکثر امروز ایران 
می‌خورد. این را از این جهت می‌پرسیم که بخش مهمی از قصه‌های 
جبهه جنوب را در کتاب و سینمای دفاع مقدس دیدیم اما انگار 

یک غفلتی نسبت به جبهه غرب وجود داشته است. 
کیانوش گلزار‌راغب: وضعیت دفاع مقدس در دهه اول انقلاب بسیار 
مشهود است و بیشترین عملیات‌ها در جنوب اتفاق افتادند و طبیعتا 
بیشترین نقش را نیروها در همان جبهه جنوب داشتند، ولی کردستان 
موقعیتی ویژه داشت. یعنی هم مرزهای نظامی در غرب داشتیم و هم 
درگیری داخلی. عموما عملیات‌ها به آن گســـتردگی نبود به جز چند 
مورد پاک‌سازی‌ها، بقیه به صورت تک و پاتک، کمین و ضدکمین بود و 
از همان نوع درگیری‌هایی که در سریال هم می‌بینید. بیشترین تمرکز 
هم روی جبهه جنوب بود، منتها از آنجایی که بحث گروهک‌ها مطرح 
بود، من به‌عنوان نویسنده‌ای که شاید الان قریب به 20 است دارم روی 
آن کار می‌کنم، ندیدم و نشـــنیدم که جایی بیایند و محدودیت ایجاد 
کنند و تذکری برای‌ عدم‌ ورود به این حوزه‌ها بدهند، ولی از آنجا که ما 
ایرانیان یک نوع خودسانسوری و احتیاط در دستور کار خودمان قرار 
دارد و این حس بود که نباید خیلی به مساله گروهک‌ها ورود کنیم، چون 
اینها دیگر منشا اثر نیستند و فراموش شده‌اند و شاید واقعا لازم نیست 
که ما بیاییم و اینها را دوباره در سطح جامعه مطرح کنیم. سال گذشته 
این برداشت به چالش کشیده که اینها هر زمان که فرصت پیدا کنند، 
به‌هرحال وارد عرصه‌های اجتماعی ما خواهند شد و می‌توانند جوانان 
را تحریک کرده و به سمت خودشان بکشانند. آقای نادر کیانی، راوی 
کتاب »ســـیطره« هستند که هفت سال به اردوگاه کومله نفوذ کردند و 

مقاله‌ای نوشته بودند درباره همین سریال سوران و تیتر آن همین بود 
که چرا گروهک تروریستی کومله از سریال سوران عصبانی است و اشاره 
کرده بودند به اینکه اگر ما به تشخیص خودمان گمان می‌کردیم که نباید 
به بحث گروهک‌ها وارد شویم و این یک تابو بود، اما از این به بعد این تابو 
برداشته شده و وظیفه ماست که اعمال جنایتکارانه اینها را برای نسل 
جوان و پیشینیه اینها را برای جامعه تشریح کنیم. چون ایشان دارد از 
یک منبع موثق صحبت می‌کند، می‌توان گفت که این حساسیت‌ها 

بوده اما حالا برداشته شده است.
 

این حساسیت‌ها چقدر مانع از این بوده که ما تصویر واقعی‌تری 
از آن منطقه ببینیم؟ و به دلیل آن سانسورها یا خودسانسوری که 
فرمودید چقدر این روایت‌ها کانالیزه ‌شده است. این تصویری که 
به صورت مرسوم از کردها نشان داده می‌شود که همیشه نسبت 

به شرایط امروز معترضند، چقدر به واقعیت نزدیک است؟
کیانـــوش گلزار‌راغب: یک ظلم تاریخی به قـــوم کرد از زمان جنگ 
چالدران شده است و طبق آن کردستان ما به عثمانی پیوست و عموما 
هم اینها از سوی حکومت‌های مسلط تحت فشار قرار گرفته‌اند. اما سوال 
اینجاست که چرا این قوم انتقام خود را به جای اینکه از حکومت‌های 
طاغوت بگیرند، خواستند از جمهوری اسلامی و پاسداران بگیرند؟ در 
اوایل انقلاب یک بستر و آزادی‌ای فراهم شد و حتی با حالت خودگردانی 
هم از سوی حاکمیت برای کردها موافقت شد. یک سال اول انقلاب، 
شهرها توسط شوراهایی که توسط خود مردم انتخاب شده بودند، اداره 
می‌شدند و حکومت بیشترین همکاری را با اینها می‌کرد. اینکه اینها 
از سمت بیگانگان تحریک می‌شدند و امکاناتی هم به آنها می‌رسید، 
باعث شد که به ورطه جنگ مسلحانه با نظام بیفتند و یک آشفتگی را 
پدید آورند. کردها نسبت به نارسایی‌ها و کمبودها حق داشتند اما جنگ 

مسلحانه قابل قبول نیست. 

من جمله‌ای از مرحوم سعید سردشتی خواندم که به نظرم یک 
تعریف نمادین از کردهای ایرانی است. این جمله جالب این بود 
که »کرد وطنش را نمی‌فروشد« و اینکه »از کرد ایرانی که تمامیت 
ارضی ایران را پاس بدارد، دفاع و حمایت می‌کنم«؛ این تصویر قائل 
به یک تمامیت ارضی برای ایران است و فارغ از تمام دیدگاه‌های 
سیاسی و نگاه‌های حزبی و. . . ، نقطه اتصالی به ایران بزرگ دارد. 
اما ســـوال این است که چه می‌شود تصویری متفاوت از این نگاه 
نسبت به کردها و نسبت‌شان با ایران در رسانه‌ها طراحی می‌شود؟ 
کیانوش گلزار‌راغب: من فکر می‌کنم این ضعف و کم‌کاری ماست که 
نتوانســـتیم آن شور و حال و مبارزه گسترده‌ای را که کردها در مواجهه 
با کومله‌ها و نیز صدام داشـــتند، بـــه جامعه عرضه کنیم و همین هم 
باعث شـــده گروهک‌ها فکر کنند مردم کردستان حامی آنها هستند. 
مردم کردستان هیچ‌گونه گرایشی به این گروهک‌ها ندارند و حتی در 
مواجهه با اینها سکوت می‌کنند و شاید اتهام محافظه‌کاری خورده‌اند 
اما خب اینها با آنها نیستند. شاید همان سانسورها باعث شدند که ما 
به این موضوعات نپردازیم و به همین دلیل نتوانســـتیم چهره واقعی 
مردم کردســـتان و دلاوری‌ها و عرق ملی آنها را به جامعه معرفی کنیم. 
حساسیت‌های ما برای عدم‌ورود به این مساله سبب شد که گروهک‌ها 
فکر کنند که این فرصت در دســـت آنهاست و مردم این مناطق با آنها 
هستند. مردم کردستان، هم مسلمان و هم ایرانی‌ترین قوم هستند و 
بیشترین گرایش را به سمت نظام جمهوری اسلامی دارند. انتقاداتی 
هم که دارند به تجزیه یا خودمختاری ختم نخواهد شد. به این جغرافیای 
مظلوم رسیدگی کافی نشده و به همین دلیل شناخت کافی از آنها وجود 
ندارد و کتاب‌های کمی درباره آنها نوشته‌ایم‌ و توانسته‌ایم به گوشه‌های 
کوچکی از مقاومت عظیم این قوم در دفاع مقدس اشـــاره کنیم. قصه 
کردستان چندوجهی است و مثل جنوب نیست که شما فقط با عراق 
یعنی دشـــمن روبه‌رو بجنگید. در کردستان هم خانواده هست، هم 
دشمن روبه‌رو، هم انواع و اقسام گروهک‌ها و بعد شما می‌بینید که در 
یک خانواده پدر به یک طرف پیوسته و برادر به طرفی دیگر. همه اینها 

می‌توانند قصه و درام ایجاد کنند. 

اولین مواجهه شما با کتاب »عصرهای کریسکان« چه بود. در نگاه 
اول این است که پیشنهاد از طرف حوزه هنری مطرح شده و شما 
کتاب را خواندید و تصمیم گرفتید فیلمنامه‌اش را بنویسید و بعد 
به تصویر بکشید. اما این چیزی که در تصویر می‌بینیم، همانی 
است که در ابتدا از کتاب دریافت کردید یا در مسیر کشفی اتفاق 

افتاد و تغییراتی متوجه کار کردید؟
ســـروش محمدزاده: ابتدا به من سیناپســـی داده شد و گفتند که 
می‌خواهند این را به ســـریال تبدیل کنند. وقتی آن را خواندم، برایم 
بسیار گنگ و نامفهوم بود اما بعد که با آنها وارد گفت‌وگو شدم، به من 

گفتند که این ســـیناپس براساس یک کتاب نوشته شده است. من از 
آنها خواســـتم که ابتدا کتاب را بخوانم و کتاب را به من هدیه دادند. 
پشـــت جلد کتاب »عصرهای کریسکان«، دو کتاب دیگر هم معرفی 
شده بود که آنها را خریدم و بلافاصه همه این کتاب‌ها را خواندم. اولین 
جلســـه‌ای که گذاشتم، گفتم به نظرم واقعا این داستان آنقدر جذاب 
اســـت که در این سیناپس حیف شده. کتاب مربوط به سال‌های 56 
تا 74 اســـت. بعد کتاب »برده‌سور« را خواندم و دیدم به همین مقطع 
که در کریسکان به آن اشاره شده به صورت مطول پرداخته بود. گفتم 
این جغرافیا خیلی جذاب و قصه کتاب عصرهای کریسکان دراماتیک 
اســـت، پس اشکالی در نگارش آنچه به‌عنوان سیناپس در اختیار من 
گذاشتید، وجود دارد که باید درباره آن بحث شود. از اینجا به بعد آقای 
ریاحی به‌عنوان فیلمنامه‌نویس دعوت به کار شدند. ما باید درباره این 
صحبت می‌کردیم که به چه مقطعی از این حدود 20 سال که کتاب 
درباره آن اســـت، بپردازیم که هدر نرود و نتیجه این شد که به ابتدای 
کتاب یعنی قبل از انقلاب تا شـــروع جنگ تحمیلی بپردازیم. ما فکر 
کردیم اگر بیش از این ادامه دهیم، درواقع یک درام تازه‌ای بر کار وارد 
شـــده و جنگ خودش آغاز یک ماجراهای جدید اســـت و شخصیت 
ســـعید سردشتی بعد از آن تغییرات تازه‌ای دارد. آن مقطع را انتخاب 
کردیم، چون فکر کردیم اولا شروع یک کارزار و ماجراست و بعد اینکه 
خصوصیاتی داشت، خصوصا در آن بخش زندان برده‌سور که به نظر 
من خیلی جذاب بود. وقتی آدم یک کتاب را می‌خواند، تصاویری در 
ذهن شکل می‌گیرد که اینها شبیه فیلم نیستند و بیشتر تصاویری آزاد 
هستند و یک‌سری آدم و فضاها و مکان‌ها به ذهن آدم می‌آید. وقتی اینها 
قرار است تجسم پیدا کنند و به فیلم تبدیل شوند، باید رفت و فضاهایی 
را دید و یک‌سری بازیگر را به جای آن آدم‌ها نشاند. من تمام سعی خود 
را کردم که احساس اولیه‌ام نسبت به کتاب را فراموش نکنم؛ اینکه چه 
لحظاتی از کتاب برای من جذاب بود، چون مواجهه اولیه من با کتاب 
حتما برای مخاطب هم جذاب خواهد بود. ممکن اســـت در پروســـه 
نگارش، پیش‌تولید و… کم‌کم آدم احساسش را به صحنه‌ها از دست 
بدهد یا برایش تکراری شود و کم‌کم این کار انگار برایت تبدیل به شغل 
می‌شود که باید آن صحنه را فقط بسازی؛ البته برای مخاطب مواجهه 
اول جذاب است. این چیزی که الان ساخته شده برای من قابل مقایسه 
با کتاب نیست و من کتاب و آنچه تولید شده است را دو جهان متفاوت 
می‌دانم. شاید بهترین توضیح را آقای گلزارراغب بتوانند بدهند که بین 
کتاب‌شان و سریال چه نقاط مشترکی پیدا می‌کنند و چه تفاوت‌هایی 
می‌بینند یا آقای عباس ریاحی که کتاب را به فیلمنامه تبدیل کردند. 
احتمال اینکه هر کدام از ما نســـبت به کار دیگری احساس متفاوتی 
داشته باشیم خیلی زیاد است اما مهم این است که نسبت به نتیجه کار 
احساس خوبی داشته باشیم. احساس خوب یعنی ما کارمان را به‌درستی 
انجام داده‌ایم و احساس بد یعنی نقاط ضعفی وجود داشته‌اند یا اینکه 

نظرات متفاوتی وجود داشته است. 

تغییر فیلد کاریتان از حوزه اجتماعی به حوزه تاریخی معاصر و 
محدودشـــدن به یک زمان خاص حتما سخت بوده است. درباره 

آن توضیح بدهید. 
سروش محمدزاده: برای خود من جذاب‌ترین چالش شغلم همین است. 
به همین دلیل هم هست که من مدام در کارهایم تغییر ژانر می‌دهم؛ 
البته پیشنهادهایی که می‌شود و اینکه آیا در حوزه علاقه‌مندی‌های من 
هست یا نه مهم است، ولی واقعیت این است که جذابیت شغل من در 
همین است که به چیزی که می‌خوانم و تابه‌حال تجربه نکرده‌ام وارد شوم 
و ببینم که چطور می‌شود آن را به تصویر تبدیل کرد. شما وقتی کتاب 
عصرهای کریسکان را بخوانید جغرافیایی را به شما معرفی می‌کند و درباره 
موضوعاتی با شما صحبت می‌کند که شما تا به حال آنها را ندیده‌اید و 
در مورد خود من اصلا به ســـن و سالم هم نمی‌خورد. من باید می‌رفتم 
تحقیق کرده و بعد برداشت ذهنی خودم از آن فضا را تصویر می‌کردم. 
بخش سخت و البته جذاب شغل ما همین است وگرنه غیر از این ما به 
کارمندی تبدیل می‌شویم که چون کار قبلی را خوب انجام داده‌ایم باز 
همان کار را پیشـــنهاد می‌کنند که انجام دهیم. این کار جذاب‌ترین 

پیشنهادی بوده که من طی سال‌های گذشته داشته‌ام. 

از سال گذشته فیلمبرداری شروع شد؟ 
سروش محمدزاده: سال گذشته همین موقع‌ها پیشنهاد مطرح شد 

و اواخر تابستان ما به مرحله فیلمبرداری رسیدیم. 

الان فیلمبرداری تمام شده است؟
ســـروش محمـــدزاده: اواخر سال گذشـــته به پایان رسید و الان در 
مرحله پست پروداکشن است و پخش هم فکر کنم 7، 8 قسمت باقی 

مانده باشد. 

تعبیـــر جالبی داشـــتید که فرمودیـــد اگر به همـــه بخش‌ها 
می‌پرداختیم، حیف می‌شـــدند و نمی‌شد همه ابعاد این آدم و 
قصه و فضا را نشان داد. آیا از این جهت است که رابطه‌های این آدم 
با آن موقعیتی که دارد، هم به لحاظ اینکه سیاسی است و هم به 
لحاظ اتفاقاتی که پیرامونش شکل می‌گیرد، پیچیده است و بیان 
این پیچیدگی سخت است یا اینکه تبدیل‌کردن کل یک کتاب به 

یک سریال چند قسمتی سخت بود؟ 
سروش محمدزاده: ببینید ظرفیتی که به شما داده می‌شود اهمیت 
دارد. با ما درباره یک سریال 13 قسمتی صحبت شد اما وقتی که کتاب 
را خواندیم متوجه شـــدیم که ظرفیت کتاب فراتر از آن است که با 13 

قسمت بتوان آن را روایت کرد. 

یعنی اگر به شـــما بگویند بقیه آن را بســـاز، می‌توانید این کار را 
انجام دهید؟

سروش محمدزاده: من نه! اما دیگران می‌توانند این کار را انجام دهند. 

فکر می‌کنید که اگر اتفاقات بعد از انقلاب عصرکریسکان ساخته 
می‌شد، دچار ممیزی می‌شد؟ 

ســـروش محمدزاده: فکر نمی‌کنم موضوع این باشد. زمان صرف 
سریال برای این مقداری که به ما سفارش دادند کم بود و برای همین 
گفتم حیف می‌شـــد. فصول بعدی که مربوط به دفاع مقدس است و 
اصلا همان زندان کریســـکان که در دهه 70 اتفاق می‌افتد هر کدام 
ظرفیت یک فیلم یا سریال را دارند؛ مثلا فصلی از کتاب به نام دوله‌تو 
خاطره‌ای از آقای سردشتی است که در 20 صفحه یا این حدود روایت 
می‌شود. خود این فصل می‌تواند یک فیلم سینمایی یا یک قسمت‌ونیم 
تا دو قسمت یک سریال باشد. هدف ما این بود که کار ریتم تندتری 
داشته باشد و کاراکتر را بشناساند و به نظر می‌آمد که این مقطع برایش 
کفایت می‌کرد. همین الان هم این ایراد به ما گرفته شده که بخش قبل 
از انقلاب شما خیلی طولانی نیست و ما به فعالیت‌های مبارزاتی سوران 
خیلی نپرداختیم. این درحالی است که قصد اولیه ما هم همین بود که 
فرصت داشته باشیم بیشتر به مقطع بعد از انقلاب و زندان برده‌سور به 

صورت جدی‌تر بپردازیم، درواقع ظرف ما کوچک بود. 

آقای ریاحی اولین مواجهه شـــما با کتاب چه بود و کمی در مورد 
فرآیند تبدیل آن به سناریوی یک سریال توضیح دهید. 

عباس ریاحی: ابتدا کتابی به من دادند و تجربه من با ســـیناپس یا 
طراحی گروه قبلی نبود؛ کتاب در نگاه اول من را شـــوکه کرد. من از 
این مدل کتاب‌های حوزه هنری یا کتاب‌هایی که مبتنی‌بر خاطرات 
آدم‌های واقعی یا شـــهدا، اسرا و جانبازان باشد می‌خوانم و ضمنا در 
کنارم در خانواده و اطرافم آدم‌هایی را می‌شناسم که در همان فضای 
ملتهب اوایل انقلاب تا قطعنامه زندگی و داستان‌هایشان را به‌صورت 
شفاهی تعریف کرده‌اند. وقتی کتاب را خواندم تفاوت اساسی با بقیه 
داشت و باید بگویم به لحاظ فنی خیلی درست نوشته شده و از لحاظ 
قصه‌گویی خوب اســـت. خیلی از کتاب‌های حوزه هنری صرفا مانند 

یک draft اولیه هستند. 

یعنی روایت قصه ندارند. 
عباس ریاحی: بله اما کتاب آقای گلزارراغب خیلی روایت منسجمی 
دارد و بازی‌های خوبی هم در آن انجام شـــده اســـت؛ مثلا آنجا که از 
طریق خود آقای سردشتی نمی‌توانیم جلو برویم، یک‌سری روایت‌ها را 
از زبان همسر ایشان می‌شنویم. فرم و محتوای کتاب برای من جالب 
بود. در بخش محتوا و اتفاقاتی در کردستان ملتهب آن روزها می‌افتد 
به من این احســـاس را می‌داد که خیلی خوب می‌توان با آن کار کرد. 
چیزی که از روی کتاب نوشته شده بود اصلا خوب نبود و داستان زائل 
شده بود اما با اینکه من برای بازنویسی و سر و شکل دادن به داستان 
آمده بودم اما طبق قراری که با تهیه‌کننده و کارگردان گذاشـــتم ما از 
ابتدا ورود کردیم تا کتاب حرام نشود؛ حتی کتاب‌های »شنام« و »برده 
سور« را هم دادند و گفتند اینها مثل خواهران این کتاب هستند و ببین 
در چه فضایی هست. اینها حلقه‌های ارتباطی با هم دارند و گرچه من 
از شنام و برده‌سور استفاده نکردم اما برای اینکه آدم بتواند در فضایی 
تنفس کند و ببیند این کار چیســـت، خواند‌ن اینها کمک‌کننده بود؛ 
بنابراین از ابتدا با کارگردان شروع به طراحی کردیم و بحث‌هایی هم با 

تهیه‌کننده داشتیم و کار به این سمت رفت. 

اشـــاره کردید که در حوزه هنری هم اســـناد و روایت‌هایی عین 
به عین ثبت می‌شـــوند اما آنچه بین آنها و کتاب‌های اینچنینی 
که قصه دارند فاصله ایجاد می‌کند ذوقی اســـت که نویسنده به 
کار می‌برد و برای عصرهای کریســـکان هم به کار رفته است. اما 

از همینجاست که ایرادها شـــروع می‌شود و آن اینکه نکند که 
در همین به‌کارگیری ذوق هنری، واقعیت‌هایی حذف یا روایتی 
تحریف شود و واقعیت آن‌طور که بوده نشان داده نشود. آیا شما 

این حساسیت را داشتید؟ 
کیانوش گلزار‌راغب: در ادبیات دفاع مقدس بیشترین نقدی که به 
نویسنده‌ها دارند این است که چرا خاطره‌ای که نوشته می‌شود کشش 
یا توصیف یا شخصیت‌پردازی ندارد، یعنی خواننده محترم از ما توقع 
رمان دارد. این دو خیلی با هم تفاوت دارند و ما وقتی خاطره می‌نویسیم، 
اصل موضوع وفاداری به واقعه و ســـندیت موضوع است و اگر خیلی 
بخواهیم وارد توصیفات شویم و تخیل را وارد کنیم و قصه‌پردازی کنیم، 
درواقع واقعیت و تاریخ را تحریف کرده‌ایم. محدوده کار خاطره‌نویس 
خیلی کمتر از رمان و داستان‌نویس است و زاویه دید دانای کل و دانای 
محدود و نامحدود راحت می‌تواند در ذهن افراد برود و درون اینها را به 
هم بریزد. خاطره‌نویس باید آنچه را می‌شنود بیان کند. من سعی کردم 
انسجام و ارتباط را که در ذات قصه وجود داشت حفظ کنم. آقای حمید 
حسام اشاره جالبی دارند و می‌گویند که رمان‌نویس یا داستان‌نویس 
یک اتفاق را خلق می‌کنند اما خاطره‌نویس آن را کشف می‌کند، یعنی 
در ذات کل خود ماجرا هست و نویسنده باید آن ماجرا را کشف کند. 
من در فیلمنامه آقـــای ریاحی دیدم که فراتر از کار ما وارد حیطه این 
شخصیت‌ها شده و انگار درون هر کدام رفته و با آنها و مسائل و مشکلات 
آنها از زاویه خودشان کلنجار رفته و بیان‌شان کرده است. مساله دیگری 
که در ادبیات هســـت اینکه ما تا جایی که بشـــود حرف‌مان را در متن 
می‌آوریم و اگر نشد آن را داخل پرانتز بیان می‌کنیم، باز اگر نشد آن را 
به پاورقی می‌بریم، دوباره اگر نشد آن را به آخر فصل منتقل می‌کنیم و 
اگر باز هم نشد چند عکس به متن پیوند می‌زنیم و دست نویسنده در 
این مورد باز است اما فیلمنامه‌نویس و فیلمساز با تصویر محدود هستند 
و هیچ‌وقت نمی‌توانند ذهن آنها را بخوانند مگر اینکه چند فلش‌بلک 
از ذهن من قبلا ساخته باشید. به دلیل همین محدودیت‌ها و تفاوت 

مدیوم‌ها در همین است. 

همیشه اقتباس ادبی گرفتار این مساله بوده است. 
کیانوش گلزار‌راغب: بله دعوای بین سینمایی‌ها و ادبیاتی‌ها همیشه 
همین بوده است. من یکی دو جلسه ابتدای نوشتن فیلمنامه بودم و 
بعد دیگر نخواستم که بیایم، چون همان‌جا هم به دوستان گفتم که 
من توقع ندارم شـــما نعل‌به‌نعل کتـــاب را پیش بروید و برای من مهم 
چهارچوب و شاکله کار بود و شما می‌توانید 30 تا 40 درصد هم درام و 
قصه‌تان را بگویید. طرح این موضوع و اینکه این اقتباس پا بگیرد برای 
من مهم بود و اینکه بتوانیم ارتباط بین ادبیات و سینما را حفظ کنیم. 

سروش محمدزاده: من در این چند وقت گذشته موضوع اقتباس را 
دنبال می‌کردم و برایم جالب بود که اصلا در سینمای ما چه جایگاهی 
دارد و از من هم می‌پرســـیدند که آیا از حوزه اقتباس راضی هستی و 
باید بگویم که یکی دو رمان دیگر هم خوانده‌ام که داشتم به کار روی 
آنها فکر می‌کردم که البته یکی از آنها از دستم پرید و یکی از دوستانم 

دارد روی آن کار می‌کند. 

در سریال‌ها هم به همین صورت است. 
سروش محمدزاده: بله، 50 درصد سریال‌های درجه یک تلویزیونی دنیا 
هم اقتباسی هستند و این نشان می‌دهد که اقتباس چقدر می‌تواند برای 
مخاطب جذاب باشد و البته موضوعی است که نویسندگان دنیا پیگیر 
آن هستند. در آمریکا سالانه یک میلیون عنوان کتاب چاپ می‌شود و 
در کشور ما صد هزار عنوان که حدود 50 هزار تای آن کمک‌آموزشی 
و اقتصادی است؛ اکثرا هم هزار جلدی هستند و با پول خود نویسنده 
چاپ می‌شوند، یعنی وقتی ادبیات در کشور ما اصولا توسعه‌ای پیدا 
نکرده، درنتیجه اقتباس هم به همان میزان مهجور مانده است. اولین 
اثر اقتباسی در سینمای ما توسط عبدالحسین سپنتا در سال 1313 
با نام فردوسی ساخته شده و اتفاقا اولین سانسور تاریخ سینمای ما هم 
در همان فیلم توسط رضاخان اتفاق افتاده است که دستور می‌دهد 
بازیگر نقش ســـلطان محمود غزنوی را عوض کنند و خودش از دربار 
بازیگر می‌فرستد. شما وقتی فیلم‌های مهم دنیا مانند »پدرخوانده«، 
»بربادرفته«، »بینوایان« و. . . را ببینید، همگی اقتباسی هستند. فیلم‌های 
درجه یک دهه پنجاه و شصت ما هم مانند »ناخداخورشید«، »درخت 
گلابی«، »لیلا«، »آرامش در حضور دیگران«، »خاک«، »دایره مینا« و. . . 
اقتباسی هستند و فیلمسازان مهم سینمای ما مانند مهرجویی، تقوایی، 
کیمیایی و. . . همگی رو به اقتباس آورده بودند. در حوزه نمایش خانگی 
در سریال‌سازی این چند سال اخیر فقط شاید یاغی، زخم کاری و اینها 
را نام برد. از قدیم سینما و ادبیات خیلی یکدیگر را تحویل نمی‌گرفتند. 

نه ادبیاتی‌ها سینماگران را قبول داشتند و نه برعکس. 

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

اما اگر با هم کنار می‌آمدند گل می‌کاشتند. 
سروش محمدزاده: بله، نکته‌ای که من در صحبت‌های آقای گلزارراغب 
شنید م این بود که ایشان گفتند من مهم‌ترین کاری که کردم این بود 
که خودم را از مســـیر سازنده‌های سریال دور کردم تا کار خودشان را 
بکنند. این روحیه جذابی است، چون به‌هرحال وقتی کسی به‌عنوان 
رمان‌نویس با فیلمنامه‌ کارش مواجه می‌شـــود، ممکن است اصلا گر 

بگیرد و بگوید این کتاب من نیست. 
عباس ریاحی: حرفه‌ای‌بودن یعنی همین و اینکه شـــما بفهمید در 
مدیوم‌های مختلف کسانی که هستند در نسبت با یکدیگر ممکن است 
با هم این مشکلات را داشته باشند. حرفه‌ای بودن یعنی همین که شما 
متوجه باشید که در هر مرحله کار باید به دیگری سپرده شود یعنی من 
نویسنده‌ام، بعد کار فیلمنامه‌نویس شروع می‌شود و بعد کارگردان و 
بازیگر. در ذات این کارها تغییر وجود دارد و با خود تغییر می‌آورند. در 
کار ما هیچ مرحله‌ای بر دیگری ارجحیت ندارد و فیلم یک چیز است، 
ســـناریو یک چیز و اثر هنری درنهایت چیزی دیگر و همه باید بدانند 
که از ملزومات حرفه‌ای کار این است که چیزهایی به‌هرحال از دست 
می‌روند و البته چیزهایی هم به دست می‌آیند. اگر ایده‌ای حین کار به 
سناریو اضافه می‌شود، دلیلی بر کم ‌شدن از ارزش کتاب نیست. مدیوم 
تلویزیون یا سینما این‌طور اقتضا می‌کند که ایده‌ای جدید وارد کار شود. 
وقتی به تاریخ ادبیات به‌ویژه غرب رجوع می‌کنیم، ادبیات دارد از ادبیات 
اقتباس می‌کند. در کمدی الهی، دانته شخصیت ویرژیل را که در دوزخ 
راهنمای او می‌شود از جایی دیگر اقتباس کرده است. در یک‌سری از 
آثار مهم بالزاک، ما رد پای یک مجرم واقعی به نام ویدوک را داریم که 
مجرم عجیب‌وغریب قرن هجدهمی بوده و بالزاک و همین‌طور دوما از 
روی او نوشته‌اند و اصلا با او مصاحبه کرده‌اند یا رابطه ژان والژان و ژاور 
را از روی ویدوک برداشته‌اند. این مجرم عجیب از لحاظ تبار داستانی 
به‌نوعی پدر شرلوک هولمز به‌حساب می‌آید. خود پلیس فرانسه از این 
مجرمان استفاده می‌کند و این فرد تبدیل به کارآگاه می‌شود. وقتی به 
اینها نگاه می‌کنید، آن‌وقت نگاه شما به اقتباس نگاه بازتری خواهد شد.

 
نمونه دیگر مربوط به کتاب‌های هوشنگ مرادی‌کرمانی و مرحوم 

پوراحمد بود. 
سروش محمدزاده: بله، کارهای جذابی در اقتباس از کارهای هوشنگ 
مرادی‌کرمانی می‌بینید. در تعریف اقتباس هم می‌گویند هر اثری که در 
یک رسانه خاصی از یک رسانه دیگری بردارید و به شکلی متفاوت ارائه 
دهید. حالا می‌تواند یک رویداد واقعی یا یک نمایشنامه باشد، هر چیزی 
می‌تواند باشد. در لغتنامه به معنی آن توجه کنیم، یک معنی اقتباس، 
دانش‌آموختن و علم‌آموزی و معنی دیگر آن روشنایی‌گرفتن است و این 
یعنی وقتی شما چیزی را اقتباس می‌کنید، انگار می‌خواهید روشنایی 
جدیدی ایجاد کنید و به نظرم این لغت بسیار زیباست. ما منبعی بسیار 
جذاب را کنار گذاشتیم و رو به تخیل آورده‌ایم، کمااینکه همان تخیل و 
پردازش‌های روزمره ما هم اقتباسی از زندگی آدم‌ها، رویدادها و خاطرات 
اســـت، منتها وقتی ریشه در ادبیات داشته باشد، طبعا جای پای آن 
سفت‌تر است، چون قبلا نویسنده‌ای با تفکری یک‌سال، دوسال وقت 
خودش را گذاشته و درمورد آن موضوع اندیشیده و ریشه آن را قوی‌تر 
کرده است. یکی از راه‌های برون‌رفت سینما و تلویزیون ما از این تکرارهای 
بی‌‌حاصل، جدی‌ گرفتن موضوع اقتباس است. علاوه‌بر اینکه ارگانی 
مانند حوزه هنری روی این امر کار می‌کند، تلویزیون که مهم‌ترین ارگان 
فیلمسازی در کشور است باید این مساله اقتباس را به‌عنوان بخشی 

جدی عملیاتی کند.
 

اگر حوزه هنری یا انتشارات سوره مهری نبود و این کتاب را به شما 
پیشنهاد نمی‌داد، از دل تلویزیون، »سوران« بیرون می‌آمد یا نه؟ 
سروش محمدزاده: من به ضرس‌قاطع می‌گویم که هرگز این اتفاق 
نمی‌افتاد، چون متولی باید این خواسته را داشته باشد. من فیلمساز 
بالاخره با پیشنهادهای دیگر یک کاری انجام می‌دهم. اگر من فیلمساز 
فرد کتابخوانی باشـــم که مثلا من در اندازه خودم هستم، می‌توانم به 
تهیه‌کنندگان پیشنهاد دهم، همان‌طور که من 16 جلد از یک رمان 
پرفروش نشر چشمه را به 16 تهیه‌کننده دادم و هیچ‌کدام نپذیرفتند. 
شما اگر یک رمان را به تلویزیون ببرید و به آنها بدهید به شما می‌خندند 

و می‌گویند چه طرحی دارید، یعنی ساختار آنجا ایراد دارد.
 

در جلسه دانشجویی دانشگاه امام‌صادق)ع( که پیمان جبلی 
رئیس صداوسیما دعوت شده بود؛ دانشجویان اعتراض کردند 
کـــه وحید جلیلی )قائم‌مقام رئیس صداوســـیما( زمانی منتقد 
شیوه سریال‌سازی تلویزیون بود و می‌گفت باید سراغ روایت‌های 
خاک‌خورده جامعه معاصر ایران برویم. ســـوال دانشجویان از 
جبلی این بود که چرا حالا صداوســـیمای شما و وحید جلیلی، 
سراغ روایت قهرمان‌های‌ ایرانی نمی‌رود. پیمان جبلی هم گفت 
نه این‌طور نیست و ما ســـریال سوران را ساختیم. آیا تلویزیون 
در فرآیند تولید سریال سوران نقش داشته و نتیجه برنامه‌ریزی 

مدیران صداوسیماست؟
ســـروش محمدزاده: سوران را حوزه هنری تولید کرد و حاضر و آماده 
تحویل تلویزیون داد. متولی باید خودش کارگروه تشکیل دهد و بروند 
منابع ادبی شـــامل رمان‌های جدید و قدیم را بررسی کند. الان اداره 
فیلمنامه درست کرده‌اند و متاسفانه افرادی آنجا هستند که شناختی 
از فیلمنامه ندارند و بیشتر شبیه ممیزها هستند و فقط بلدند چیزهایی 
را ممیزی کنند. من به‌طور غیرمستقیم با اینها در ارتباط بودم اما ظاهرا 
می‌گفتند ما اینجا فیلمنامه را پلمب می‌کنیم و شما باید بروید این را 

بسازید. این نگاه اصلا نگاه خطرناکی است. 
عباس ریاحی: فیلمنامه زنده است و سر صحنه به هزارویک دلیل تغییر 
می‌کند و به حیاتش ادامه می‌دهد. بعضی وقت‌ها مریض می‌شود یا 
سکته می‌کند و نیاز به شوک دارد، چه موقع نگارش و چه موقع تولید و 
حتی تا تدوین و پخش هم ادامه پیدا می‌کند. حیات فیلمنامه در ذهن 
تماشاچیان و سازندگانش بعد از پخش هم به شکل دیگری ادامه پیدا 
می‌کند. اینها بحث‌هایی مفصل و اساسی هستند. کسی که می‌گوید ما 
آن را پلمب می‌کنیم و در جعبه‌ای کنار می‌گذاریم تا ببینیم چه می‌شود، 
درواقع نگاهی مکانیکی به مساله دارد و این افراد بیشتر ممیز هستند 

تا اینکه واقعا درام را بلد باشند. 
سروش محمدزاده: پیشنهاد این است که در آن بخش فیلمنامه، یک 
بخش اقتباس هم راه‌اندازی شود و عده‌ای که به این حوزه آگاه هستند 
وارد شوند و کتاب‌هایی را که قابلیت اقتباس دارند جمع‌آوری کنند و به 
شور بگذارند. اینکه شما احساس کنید این کتاب قابلیت اقتباس دارد 
اصلا درست نیست و باید به لحاظ فنی بررسی شود. اگر قابلیت داشت 
آنگاه از نویسنده‌ای دعوت شود و اگر یک‌سال کتاب‌های متعدد بررسی 

شوند، خروجی یک‌ساله این بخش می‌تواند 10 اثر اقتباسی باشد. 

شورایی به این شکل برای سینما در فارابی داشتیم که سال 96 
تشکیل شد، ولی عملا خروجی نداشت، یعنی 6 کتاب را انتخاب 

کردند اما هنوز همان‌ها هم مانده و کار خاصی نکرده‌اند. 
سروش محمدزاده: متاسفیم. 

اگر شما قرار بود این سریال را برای شبکه نمایش خانگی بسازید، 
جور دیگری می‌شد. 

سروش محمدزاده: این سوال را قبلا مطرح کرده‌اند و چیزی گفتیم 
که تبدیل به تیتر شـــد. من آنجا این موضـــوع را مطرح کردم و گفتم 
جایی که سفارش‌دهنده هست، همیشه خواسته‌ای دارد. تلویزیون 
دنبال محتواست و مخاطب برایش مطرح نیست. شاید شعار بدهند 
که مخاطب برایشـــان مهم است اما اگر واقعا برایشان مهم بود، قطعا 
مخاطب 30 میلیونی، تلویزیون 10 میلیون نفر نمی‌شد، یعنی اینقدر 
ریزش نداشت. در حوزه نمایش خانگی مخاطب مهم است و همین که 
محتوایی باشد که مخاطب را جلب کند، کافی است. تاکید بر هر کدام 
به‌تنهایی غلط است و منجر به تولید آثاری می‌شود که یا کیفیت فنی 
و هنری ندارند یا آنقدر محتوازده و خسته‌کننده می‌شوند که مخاطب 
را پس‌می‌زنند. این کار چون ســـفارش حوزه هنری بود، همه برایشان 
مســـاله فقط این بود که این کتاب ساخته شود و به بهترین شکل هم 
ساخته شود و هرگز به ما نگفتند که شعارهای قصه را در نظر بگیرید 
یا حواس‌تان به بیننده هم باشد، به همین دلیل از این منظر کمترین 
آسیب را خورده است. اگر ما این را به نمایش خانگی می‌بردیم، حتما 
به ما می‌گفتند بخش عشقی آن را بیشتر کنید یا از بازیگران چهره‌تری 
استفاده کنید و همه اینها حتما به روح اثر آسیب می‌زد. من فکر می‌کنم 

که جای درستی این کار تولید شد.
 

انگار تقســـیم وظیفه صورت گرفته است؛ یکی گفته من دنبال 
مخاطبم و دیگری گفته من دنبال محتوا هستم. 

سروش محمدزاده: ناخواسته این اتفاق افتاده است. 

با توصیف شما شبکه نمایش خانگی بدون توجه به محتوای اثر 
فقط به‌دنبال جذب مخاطب است، باید نگران وضعیت این شبکه 
نمایش خانگی بود و حتما نهادی باشد که بر محتوای آثار شبکه 
نمایش خانگی نظارت کند. با این حساب، تصمیماتی که درمورد 
نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی گرفته می‌شود، درست 

و منطقی به نظر می‌رسد. 
عباس ریاحی: فکر می‌کنم در سینما یا آرت ناظر به این شکل معنی 
ندارد. ما یک فضای عرفی در جامعه داریم که خود آرتیست می‌داند عرف 
جامعه چیست و این مساله را هر ‌جای دنیا همه می‌دانند. نظارت اصلا 
یعنی چه؟! نهایتا سرمایه‌گذار می‌تواند بگوید شما تعهدی دارید و من 
از شما یک جذابیتی می‌خواهم که باید رعایت کنی و درطول کار هم 
بر کارت نظارت می‌کند؛ پس اگر نظارتی هم باشد بر این حوزه است و 
در غیر این صورت نظارتی نباید باشد. حالا اگر به زمین برگردیم و آنچه 
هســـت؛ می‌بینیم که برای تلویزیون محتوا خیلی مهم است و وقتی 
منشورهایشان را بخوانید این را متوجه می‌شوید، چون بخش خانگی 
مربوط به بخش خصوصی است، بی‌شک مخاطب بیشتر برایش مهم 
است اما احساس می‌کنم شاید شبکه نمایش خانگی تعامل بهتری 
دارد. وقتی فضا یک‌مقدار آزادتر باشد، آدم‌ها دست‌شان باز است. اگر 
هنرمندان می‌خواهند محتوایی را با مخاطب مطرح کنند یا چیزی را 
جا بیندازند، باید دست‌شـــان باز باشد؛ برای مثال فردی نگاهش به 
عشـــق را می‌خواهد مطرح کند یا سریال زخم‌کاری شاید نگاهی در 
نسبت با قدرت، جامعه یا هر چیزی داشت که اگر دستش باز بود، بهتر 
بیان می‌کرد. آقایان اگر می‌توانند اول تلویزیون را به بنگاهی قدرتمند 
تبدیل کنند که همه با اشتیاق بروند آنجا کار کنند، بعد بیایند سینمای 

خانگی را درست کنند.
 

یعنی می‌گویید شما اول ویرانه خودت را آباد کن. 
عباس ریاحی: نظارت به این شـــکل دیدگاهی انحصارطلبانه است 
بر فرض وجود آن، باید در تعاملی مثبت شـــکل بگیرد. شـــکی ندارم 
انسان‌هایی که در ساترا یا جاهای دیگر هستند، می‌خواهند کار خوب 
انجام دهند اما فرض کنید به من که فیلمنامه‌نویس هستم، سروش 
)محمدزاده( فردا بگوید فردا بیا به جای من این صحنه را بگیر، حاصل 

کار چه از آب درمی‌آید؟ به این شکل ما یک گروه را به هم می‌ریزیم. 

آنها )ساترا( ادعا می‌کنند که کار نظارت را بلدند. 
عباس ریاحی: به ادعا که نیســـت، باید حاصل کارشـــان را دید. من 
می‌گویم فیلمنامه‌نویس باید کار اقتباس را بلد باشـــد، اگر ســـه کار 
اقتباســـی انجام داد و نگرفت، حساب کار معلوم است. سینما خیلی 
باهوش است. منظورم از سینما ذات درام است، یعنی فیلم و سریال 
هر دو. یک کارگردان اگر ادعا کند که باهوش است، سینما به او ثابت 
می‌کند که باهوش‌تر است. اگر فکر می‌کنی فیلمنامه‌نویس خوبی 
هســـتی، فردا که در لپ‌تاپت را باز می‌کنی، از خودت می‌پرسی چرا 
قصه‌ات حرکت نمی‌کند؟! ذات اثر هنری همین اســـت. آرت از همه 
بزرگ‌تر است و درنهایت آن است که باید بگوید چه چیزی باشد و چه 

چیزی نباشد. 

می‌خواســـتم یادی کنم از قهرمان داستان. آقای گلزار شما که 
بیشـــتر با ایشان معاشرت داشتید و راوی خاطرات‌شان شدید، 
فکر می‌کنید اگر خودشـــان زنده بودند و سریال را می‌دیدند، 

چه نظری داشتند؟ 
کیانوش گلزار‌راغب: من دوست دارم طور دیگری جواب بدهم و شاید 
انتقادی به دوستان باشد؛ البته نه به دوستان این سریال، بلکه به رویه‌ای 
که درمورد اقتباس در کشـــور ما شکل گرفته است. ما سال‌ها زحمت 
می‌کشیم و یک قهرمان گمنام مثل آقای سعیدزاده را پیدا می‌کنیم و 
با محدودیتی که درمورد کتاب هست، آن را به جامعه محدودی معرفی 
می‌کنیم، طبیعی است که دوست دارم وقتی این شخصیت وارد سریال 
یا فیلم می‌شود، با همان نام و عنوان و همان توقعی که خواننده کتاب 
از ما دارد، معرفی شـــود، نه اینکه با یک عنوان دیگر درواقع پوششی 
خیالی روی آن بکشـــیم. این مساله می‌تواند هم درمورد اسم فیلم و 
هم اســـامی شخصیت‌ها اتفاق بیفتد، البته من محدودیت‌ها را درک 
می‌کنم و می‌دانم برای اینکه چالش و ادعای حقوقی پیش نیاید این 
کار را نمی‌کنند و سعی بر این است که این منافذ را ببندند. اما عرض 
بنده که برایم بسیار مهم است، این است که اگر اعتراضی باشد معمولا 
به من نویسنده می‌شود تا سینماگر، یعنی اگر تحریفی خدای ناکرده 
شکل گرفته باشد سراغ من می‌آیند، پس نویسنده دیگر از عنوان‌ کردن 
قهرمان‌هایی که داریم نباید نگرانی داشته باشد، چون الان در سریال 
بسیاری از دوستان هنوز دنبال من می‌گردند که شما کدام هستید؟ 
به نظر من دلیلی وجود ندارد که در بحث اقتباس اسامی آورده نشود، 
چون اگر مشکلی باشد سراغ من می‌آیند، البته من هم این شهامت را 
ندارم و همه‌چیز را به گردن راوی می‌اندازم که آن حرف‌ها را گفته است. 
ســـروش محمدزاده: تا دقیقه 90 هم اسامی همان بود و اصلا هیچ 
گاردی نداشتیم و اتفاقا برایمان جالب بود. چند موضوع پیش آمد که 
عباس به من کمک کرد، یکی بحث دراماتیک‌کردن کاراکترها بود که 
در پیشبرد درام نقش داشته باشند؛ مثلا خانواده امیر سعیدزاده خانواده 
شلوغی بود و ما در بخش تولید احساس می‌کردیم که نیاز به این همه 
کاراکتر نداریم که فقط حضور داشته اما هیچ کارکردی نداشته باشند 

یا در بخش bad manها یک‌ســـری اســـامی مطرح می‌شد که همه 
آنها کارکرد دراماتیک در پیشـــبرد قصه نداشتند، بعد فکر کردیم که 
اگر بخواهیم اســـامی را حفظ کرده و این آدم‌ها هم باشند، بینندگان 
می‌خواهند مدام تناظر پیدا کنند و ببینند این کســـی که در کتاب 
است، الان کدام نقش است. اگر بیننده‌ای کتاب را نخوانده باشد از 
خود می‌پرسد این همه کاراکتر برای چیست! در یک خرد جمعی در 
صحبت با دوستان به این نتیجه رسیدیم که روح اثر را حفظ و یک‌سری 
کاراکتر را تجمیع کنیم. مثلا bad manها را از دو، سه تا به یکی تبدیل 
کنیم یا آدم‌بدهای یک زندان به یک رئیس زندان تقلیل پیدا کنند و از 
کیانوش قصه به همان اندازه که کارکرد دارد، اســـتفاده کنیم، یعنی 
در مسیر درام باشد و خودش به قصه‌ای دیگر تبدیل نشود و از مسیر 
اصلی پرت نشویم. با صحبت درباره همه اینها به این نتیجه رسیدیم که 
با تغییر اسامی سریال کار خودش را می‌کند. من در گفت‌وگوی قبلی 
خودم هم گفتم که شاید اینجا باز امیر سعیدزاده مظلوم واقع شده و 
حرف شما به‌عنوان نویسنده کتاب درست است. ما در جنگ هم برخی 
شهدایمان اسامی درشت‌تری داشتند ولی درمورد اینها ما نمی‌توانیم 
این کار را انجام دهیم، چون فعالیتی که آنها انجام دادند کاملا مشخص 
بوده است، ولی در مورد امیر سعیدزاده ما دقیقا نمی‌توانستیم با قصه 
کتاب تناظر عین به عین برقرار کنیم و فکر می‌کنم حتی مساله حقوقی 
هم مطرح بود. تا جایی که من می‌دانم همسر ایشان در جریان بودند و 
خود عزیز هم که از دست رفته‌اند و فرزندان ایشان هم که ادعایی ندارند. 
عباس ریاحی: تاجایی که ما در کار می‌دیدیم به جز ملاحظات فنی، 
یک‌سری چیزها اصلا دست کارگردان یا نویسنده نیست. یک‌سری 
سیاســـتگذاری‌ها در حیطه کار جایی اســـت که اثر را سفارش داده 
است و گاهی تهیه‌کننده یک‌سری چیزها را می‌خواهد. هر تغییری 
که صورت گرفته مثلا تغییر اسم که چند بار هم عوض شده، فقط به 
دلیل ملاحظات دراماتیک بوده است یا کاراکتر کیانوش در سریال، 
مابه‌ازایی در کتاب عصرهای کریسکان ندارد و به یک دلیل دراماتیک 
آنجا وجود دارد. یک فرقی بین قصه و پلات هست. همان مثال معروف 
شاه و ملکه. در پلات ماجراها از دل یکدیگر بیرون می‌آیند؛ مثلا کاراکتر 
سعید سردشتی به شکلی است که می‌توان از دل آن سه سریال را جلو 
برد، یعنی خود کاراکتر ماجرا درست می‌کند. این چیزی است که در 
اقتباس مغفول مانده؛ حتی نگاه به اقتباس می‌تواند به این شـــکل 
باشـــد که اگر تو یک کتاب را خواندی و قصه خیلی کششـــی ندارد، 
‌درصورتی که کاراکتر داشته، می‌توان از روی آن اقتباس کرد. کاراکتر 
را باید از قصه گرفت، چون گاهی نویسنده باید در خلأ بنشیند و یک 
شـــخصیت عجیب و غریب را درست کند. وقتی یک کتابی کاراکتر 
سعید سردشتی را به من می‌دهد یا فضایی را ایجاد می‌کند که از دل 
آن فضاها یک ‌bad man مانند کیانوش می‌آید در نتیجه اینها مسائل 
به هم پیوسته هستند و الزامی ندارد ما وقتی یک کتابی را می‌خوانیم 
آن را به صورت خطی در ســـریال هم ببینیم. خیلی جاها اگر به آن 
برسیم، خیلی از اتفاقاتی که در کریسکان افتاده را می‌توان این‌طور 

بگذاریم که در برده‌سور افتاد. 

برای طراحی سناریو چه چیزهایی را حذف کردید و چه چیزهایی 
را نگه می‌داشتید؟ معیارها چه بود؟

عباس ریاحی: معیار درام بود. من یک مشکل اساسی که با فیلمنامه‌ها 
و فیلم‌ها دارم این است که جلو نمی‌روند و به ضرب و زور هم نیست. 
اگر هم ماجرایی جلو می‌رود از دل ماجرای قبلی درنمی‌آید. این عناصر 
باید زنجیره‌وار از دل درام دربیایند. در کتابی که خاطره است، خیلی 
اتفاقات می‌تواند پراکنده بیفتد، من شخصا هر‌آنچه که درام نباشد را 
فقط حذف می‌کنم؛ و خودم را برای این هم آماده کرده بودم که بنشینم 
با نویسنده کتاب صحبت کنم یا محاجه کنیم که این جای کتاب در 
تصویر چه کمکی به من می‌کند؟ در قصه شاید کمک کند. من موقع 
خواندن کتاب نتوانســـتم آن را زمین بگذارم و این یعنی نویسنده کار 
خـــودش را به بهترین نحو ممکن کرده اما من وقتی یک پلان را برای 
کارگردان می‌نویسم، باید بتوانم بگویم آن عنصر که آنجاست، دلیل 
دراماتیکش چیست؛ مثلا اگر پنج تا بچه هستند، چرا پنج تا هستند. 
اگر نتوانم دلیل بیاورم آن را باید حذف کنم. حتی اگر کسی فضاسازی 
هم می‌کند باید دلیل خودش را داشته باشد یا اگر نیست، باید پرسید 
چرا نیست و ما تاثیر او بر آن فضا را نمی‌بینیم! یا در جای دیگر ما باید 
در فیلم یک آدم مشـــخص را بیاوریم که به قول ســـروش تجسم همه 

badmanها باشد که دقیقا مخاطب بداند کیست. 
کیانوش گلزار‌راغب: اتفاقا من اصلا با این مســـاله که شخصیت‌ها 
ادغام یا ترکیب شـــده‌اند و اینکه یک‌ســـری اصلا نیستند، مشکلی 
ندارم. من هم دوست داشتم مثل بربادرفته شخصیت‌ها حداقل مثل 
کتاب باشند؛ مثلا به جای سوران و شیلان، سعید و سودا را بگذاریم؛ 
البته نکته ارزشـــمندی که من در کار عزیزان دیدم، صراحت لهجه و 

بیانی بود که نسبت به مواضع گروهک‌ها وجود داشت. ما شاید 
تابه‌حال چنین چیزی را نداشتیم که با این وسعت گروهک‌ها 
را همان‌طور که هســـتند به نمایش بگذاریم. کاملا مواضع، 
عملکرد، توطئه‌چینی، زیرکی و هوشمندی اینها به درستی 
تصویر شـــده است. ما همیشه دشمن را فردی احمق، ترسو، 

آفتابه به دست و مســـت می‌دیدیم اما این سریال دشمن را به 
شکلی جدی معرفی می‌کند. 

سروش محمدزاده: دشمن باهوش است و کمی 
هم ســـمپات. ما روی این موضوع مســـاله 

داشتیم که حتما آنها پاراسمپات باشند و 
اینها نه، ما به کیانوش نزدیک شدیم. 

عبـــاس ریاحی: اینکه یـــک جوانی در 
کردستان عضو کومله است، حتما یک 
دلیلی دارد من همیشه می‌گویم که اگر 
آنها را احمق نشان دهیم، پس خودمان 
حتما خیلی ضعیف هستیم که ۴۴ سال 
اســـت جنگ‌مان با آنها طول کشیده 

است. اگر bad man قوی باشد و قهرمان پیروز 
شود، برای قهرمان ارزش ایجاد کرده‌ایم. 

نکتـــه‌ای که آقای راغب گفتنـــد انگار از دل 
واقعیت صحبت می‌کنند و وقتی شـــما از 
قول برخی مدیران نقـــل قول می‌کنید، به 
نظر می‌رسد که آنها بیشـــتر دوست دارند 
که پرداخت کلیشـــه‌ای بـــه موضوع و یک 

جورهایی قلب واقعیت کنید. 
کیانوش گلزار‌راغب: به نظر می‌رسد که انگار 
ما وارد یک دوره ســـعه صدری شده‌ایم که بعید 
می‌دانم قبلا آن را پخش کرده باشـــند. انگار ما 
داریم برای کومله‌ها تبلیغ می‌کنیم. همین است 
که کار جذاب شده و آدم احساس نمی‌کند که به 
کار آب بسته شده است. سوران دارد اصل ماجرا و 
عینا افکار و ایدئولوژی گروهک‌ها را عرضه می‌کند و 

به نظرم سعه صدر مسئولان خیلی خوب بوده که اینها را پخش کرده‌اند. 
ســـروش محمدزاده: باید به ســـازنده‌ها و کسانی که کار را طراحی 

کرده‌اند، اعتماد کنند. 

اینها از دل متن عصر کریسکان بیرون آمد یا اینکه بعد از شهریور 
1401 و متاثر از اتفاقاتی که شاهدش بودیم، به کار اضافه شد؟
سروش محمدزاده: فیلمنامه ما قبل از شهریور تکمیل شد و ما وارد 
تولید شدیم، یعنی این اتفاقات ربطی به آن ماجراها نداشت و کاملا دور 
از فضا بودیم. از دور که فضا را رصد می‌کردیم، با دیالوگ‌ها و آنچه نگارش 
شده بود، خیلی همخوانی داشت اما هنگام فیلمبرداری، ویدئوهایی در 
فضای مجازی می‌آمد و اتفاقاتی مثلا در تهران در جریان بود که من به 
بچه‌ها می‌گفتم ما داریم شبیه آن را در سال 57 فیلمبرداری می‌کنیم. 
انگار که ما در تاریخ به عقب برگشته بودیم، یعنی تصاویر و جملات ما 
تصاویـــر و جملات روز بودند. یک جاهایی البته آن ســـعه صدری که 
فرمودید کمتر بوده و چندین جمله ما را در زمان پخش از کار درآوردند 
که می‌توانستند باشند. مثلا سوران می‌آمد دم در و آقای رستگار به او 
می‌گفت حالا که انقلاب شده بیا این گروهک‌ها را رتق و فتق کنیم و 
او می‌گفت ما انقلاب کردیم که آرامش داشته باشیم. این چه وضعی 
اســـت که درست شده؟ من می‌خواهم دوباره برگردم پیش خانواده‌ام 
و ازدواج کنـــم. من در پخش دیدم که این جمله »ما انقلاب کردیم که 
آرامش داشته باشیم« را درآورده‌اند یا مثلا مادر سوران به آن پسری که 
عضو کومله شده و از دوستان و فامیل آنهاست، یعنی به برادر شیلان 
قصه ما می‌گوید دیواری که با ظلم بالا رود، دیوار بهشت هم که باشد، 
دیوار جهنم است. این جمله را هم درآورده‌اند. آن بخشی که سعه صدر 
می‌خواهد همین‌جاست و من حتی قبلا خواهش کردم اگر با جمله‌ای 
مشکل دارند بگویند که بچه‌ها آن را در تدوین دربیاورند که کار دچار 

پرش نشود اما متاسفانه این کار را نکردند. 
عباس ریاحی: چیزی که هست اینکه در حوزه‌ای که ما در سینما و 
تلویزیون داریم کار می‌کنیم، چیزهای بدیهی رعایت نمی‌شود. مثل 
اینکه یکی با نیت خیر برود بچه شما را بردارد و ببرد به میهمانی و یک 
زنگ به شـــما نزند که اجازه بگیرد، ولـــو اینکه بهترین کار را هم کرده 
باشد و برای بچه شما لباس خریده و به میهمانی برده باشد. کارگردان 
کاری را در شـــرایطی ســـخت انجام داده و خیلی راحت آن را حذف 
می‌کنند. این نگاه قیم‌مآبانه است که آدم را اذیت می‌کند. من نمی‌دانم 
داستان چیست. شاید دوستان اعتماد ندارند و به نظر من تمام اینها از 
عدم‌اعتمادبه‌نفس مدیران در نسبت با جامعه‌شان می‌آید. مگر سعید 
سردشتی یا آقای گلزار‌راغب و دیگران انقلاب کردند که ناآرامی باشد، 
خب به صورت طبیعی همه انقلاب کردند که آرامش داشته باشند و این 

جمله، جمله عجیبی نیست. 

اگر حرف پایانی دارید بیان کنید. 
ســـروش محمـــدزاده: به نظرم باید به اقتباس در سینما و تلویزیون 
به‌‌عنوان یک کیمیای ســـعادت نگاه شود. اقتباس شاید بتواند این 

کشتی اندکی به گل نشسته را نجات دهد. 

فکـــر می‌کنم جواب صریحی به آقای گلزار راغب ندادید که چرا 
اسامی را تغییر دادید؟

ســـروش محمدزاده: وقتی قرار شـــد ما کاراکترها را تجمیع کنیم و 
بخش‌های مهم آن را حفظ کنیم، صحبت شد که اگر اسامی را حفظ 
کنیم، ممکن است منجر به سوءتفاهم شود که چرا امیر سعیدزاده یا 
ســـودا هست اما آن برادر کوچک یا دختر کوچک نیست. بعد سوال 
پیش می‌آمد اینها کجا رفتند، بعد زنش چه شد و... درواقع برای رفع 
سوءتفاهم قرار شد اسامی را عوض کنیم. حتی دختری به نام شیلان 
در زندان وجود داشت که اسم او را برداشتیم و روی شخصیت اصلی 
گذاشتیم و دختر زندانی را حوران نام‌گذاری کردیم. در این بخش هم 
شاید امیر سعیدزاده مظلوم واقع شده و به نوبه خودم بابت این اتفاق 
از آقای راغب عذرخواهی می‌کنم. حتی اســـم هم که می‌خواستیم 
بگذاریم، سعی کردیم اسمی باشد که به جغرافیا اشاره داشته باشد. 
من خودم سرچ می‌کردم به اسم آراز رسیدم، چون آراز همان رود ارس 
اســـت و کمی ترکی است. سردشت در آذربایجان غربی قرار دارد و به 
نظر می‌آید که در استان کردستان است. گفتیم شاید آراز این شبهه 
را ایجاد کند که کاراکتر ما ترک است. با مشاور لهجه‌مان که صحبت 
می‌کردیم، همیشه درباره لهجه سورانی صحبت می‌کردیم، چون مدل 
کردی که در این منطقه صحبت می‌کنند را سورانی می‌نامند. ما فکر 
کردیم که اسم سوران اسم جامع‌تری برای آن کاراکتر می‌تواند باشد و 

به همین دلیل به این خبط تن دادیم. 
کیانوش گلزارراغب: من از قبل آماده همه این مسائل بودم. 

عباس ریاحی: از باب همان دراماتیک یا جذاب بودن این اســـامی 

انتخاب شـــدند. ممکن است یک ارگانی بیاید بگوید من این قهرمان 
را با این اســـم می‌خواهم. این بحث دیگری است اما وقتی دست باز 
باشد، اسمی مانند ســـوران شاید خیلی بگیرتر از اسم سعید باشد. 
ما وقتی یک گروهی داریم و ســـرمایه‌ای دارد صرف می‌شـــود، این 

تصمیمات را می‌گیریم. 
سروش محمدزاده: من تصور می‌کنم که سریال به‌هرحال براساس 
کتاب عصرهای کریســـکان اســـت و وقتی کســـی این را می‌فهمد، 
شاخک‌هایش فعال می‌شود که ببیند این کتاب چیست و من همیشه 
توصیه‌ام این است که کتاب از فیلم بهتر است. ضمن اینکه خواندن 
کتاب به سریال ارزش افزوده می‌دهد و کسی که آن را می‌خواند، ممکن 

است به سریال هم احساس بهتری پیدا کند. 

آیا سریال ســـوران بر فروش کتاب عصرهای کریسکان تاثیری 
داشت؟

کیانوش گلزار‌راغب: من از این عزیزان تشـــکر می‌کنم که در بحث 
حقوق معنوی کار واقعا ســـنگ تمام گذاشتند و در تیتراژ نوشتند که 
براســـاس کتاب عصرهای کریسکان است. در تبلیغات و پوستر فیلم 
هم کتاب کاملا معرفی شد و درواقع حقوق معنوی کتاب به رسمیت 
شـــناخته شـــد. این همان ارتباط متقابلی است که سینما و ادبیات 
می‌توانند با هم داشته باشند، یعنی هم خواننده کتاب به سمت دیدن 
سریال و هم بیننده سریال به سمت خواندن کتاب برای دانستن بقیه 
ماجرا بـــرود. از نظر بعد محتوایی کار درآمده و بخش‌های خوبی هم 
آقای محمدزاده و ریاحی به صورت زیرکانه اضافه کرده‌اند، مخصوصا 
آنجاهایی که در خاطرات آقای سعیدزاده نبوده یا ما حساسیت‌هایی 
داشـــتیم و وارد نکردیم، مثلا گروهک‌هایی که دم از آزادی و رفراندوم 
می‌زنند، خودشان نمی‌گذارند رفراندوم برگزار شود یا آنجایی که سعی 
می‌کنند به اختلافات شیعه و سنی دامن بزنند و چیزهای دیگری که 
زحمات و تحقیقات دوستان بوده و در کتاب نبوده و در سریال آمده و 
اینها هم ارزش افزوده ایجاد کرده و روی فروش بالاتر کتاب اثرگذار بوده 
است که به نفع انتشارات شده است. از نظر مالی من همان پنج درصد 

را همراه با راوی دریافت کردم. 

بازخورد خانواده شهید سعیدزاده چه بوده؟ 
کیانوش گلزار‌راغب: اتفاقا همسر ایشان فرد بزرگواری هستند و ایشان 
کاملا راضی هستند و حتی بار برخی مسائل که پیش‌بینی می‌کردیم را 
به دوش می‌کشند. ایشان سریال را می‌بینند. با وجود اینکه هیجانات 
سال گذشـــته هم فضای آن مناطق را تشدید کرده خیلی شجاعانه 

از ساخت مجموعه که آرزوی آقای سردشتی بوده، تشکر می‌کنند. 
ســـروش محمدزاده: جمله‌ای در کتاب »عصرهای کریسکان« بود 
که روز ما با هم رفیق و آشـــنا بودیم و شب هر کسی وارد side خودش 
می‌شد. من خودم هنگامی که می‌خواستم سکانس عروسی اسماعیل را 
فیلمبرداری کنم، فکر می‌کردم که چه کسانی باید در این عروسی حضور 
داشته باشند، طبیعتا دوست و همسایه حضور دارند و ما هم تعدادی 
هنرور آوردیم و فضا را شلوغ کردیم. بعد فکر کردیم که هر‌کسی را در 
هر side قرار است تا آخر سریال ببینیم؛ از کومله‌ها، پاسدارها و حتی 
ســـاواکی‌ها و... را در عروسی آوردیم و اینها را تجمیع کردیم و همگی 
دســـت در دست هم به همان سبک کردی می‌رقصیدند و این نشان 
می‌داد که اینها هنوز دچار خط‌کشـــی نشده‌اند و همسایه هستند، 
چه‌بسا جلوتر بچه‌های جوان‌تر گروه خودمان در صحنه به من این ایراد 
را وارد کردند که این گاف سریال است و مثلا در قسمت 3 سریال، فلان 
شخصیت باید این شخصیت را بشناسد چون قبلا او را در عروسی دیده 
اما به نظر من این لایه زیرین ســـریال است و در قسمت اول کسی که 
عروسی را می‌بیند اصلا اینها را نمی‌شناسد. شاید در بازگشت به آن 
سکانس، کسی بتواند کشف کند که این شخصیت همان کسی است 
که فلانی را زد یا آن شـــخصیت همانی است که فلانی را لو داد یا این 
همان پاســـداری است که فلان جا کشته شد. به نظر خودم این ایده 

تصویری خوبی بود تا اینکه ایده‌ای منطقی باشد. 
عباس ریاحی: این فقط منحصر به کردستان هم نبوده و در دهه 60 
آنقدر این فضاها بوده و گروهک‌های مختلف مخفیانه فعالیت می‌کردند 
کـــه آدم‌هایی که با هم رفیـــق بودند و در یک محل بودند، یکی عضو 

گروهک مجاهدین بوده، یکی جای دیگر و به این ترتیب. 
ســـروش محمدزاده: برادرزن ســـوران طوری اســـت که لازم بود در 
سکانس‌های مختلف ناظری چیده شود که ظلم اینها را ببیند و برگردد و 
یکی از قهرمانان پایان‌بندی است. ما احساس می‌کردیم که لازم است از 
دل خانواده اینها یک کاراکتر‌ مثل ظاهر برود و مثلا ناظر بر شقاوت اینها 

باشد؛ مثلا اعدام آن خانمی که در اردوگاه اتفاق می‌افتد. 
عباس ریاحی: این مهم است که به یک کاراکتر اجازه داده شود که 

برود آگاه شود و بیرون بیاید. 
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